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شعر جهان
 ترجمه:هادي محمدزاده

1968 تا 1967 مدرس زبان انگليسي دانشگاه بريتيش كلمبيا. از 1965 تا 1964او به حرفههاي زير اشتغال داشته است: از 
 استاد يار انگليسي دانشگاه1972 تا 1971 استاد دانشگاه آلبرتا. از 1970 تا 1969استاد دانشگاه جرج ويليامز مونترال. از 

 استاد يار دانشگاه1986 استاد افتخاري دانشگاه آلاباما. 1985 نويسنده مقيم در دانشگاه تورنتو. 1973 تا 1972يورك تورنتو. از 
 نويسندهِ مقيم دانشگاه ترينيتي سان آنتونيو تگزاس. از1989 نويسندهِ مقيم دانشگاه مككواري استراليا. 1987نيويورك. 

 كانادا)، ادمونتون، رئيس اتحاديه نويسندگان كانادا. او در جاهاي مختلفي از جمله بوستون بندر ونكوور (در غرب1982 تا 1981
 به نوشتن ادامه ميدهد. آثار او درمونترال، برلين، ادينبورگ، لندن، و شمال فرانسه اقامت داشته است. او اكنون نيز در تورنتو

مايشنامههاي زبان ترجمه شده است علاوه بر رمان، داستان كوتاه و شعر، در زمينهِ كار كودك، نقد ادبي، ن25 كشور و به 38
ديدي بر ضد سانسور ادبي جنگيدهتلويزيوني و راديويي نيز آثاري دارد. او چندين سال عضو فعال عفو بينالملل بود و مدتهاي م

1977Dancing Girls and Otherاست. از داستانهاي كوتاه او ميتوان به رقص دختران و چند داستان ديگر كوتاه ديگر (
Stories) 1983( قتل در تاريكيMurder in the Dark) 1972( و از رمانهاي او ميتوان به سطحيSurfacingآزار جسماني ،) 

)1981Bodily Harm) ،1988 ( و چشم گربهCat's Eye) 1964 ( اشاره داشت. كتابهاي شعر بسياري از قبيل دور بازيThe
Circle Game)8691 ( حيوانات آن سرزمين (The Animals in That Country)1971 ، زور سياسيPower Politicsشما ،) 

 ( بامدادان در خانه1984Interlunar ( ماه در محاق (1981True Stories ( داستانهاي واقعي (1974You Are Happyشادانيد (
Morning in the Burned Houseسوخته

 جايزه نوبل ادبيات را ببرد.2002) از او منتشر شده است. او يكي از شاعراني بود كه اميد ميرفت سال 1995(
 شعر از او ميخوانيم2با هم 

اين عكسي از من است
مدتي قبل گرفته شده است

در آغاز به نظر ميرسد
آغشته و چسبناك چاپ شده

با خطوط محو و سايه روشنهاي خاكستري
درآميخته با كاغذ عكس

بعد اگر موشكافانه نگاه كنيد
در گوشه چپ

چيزي مي بينيد شبيه شاخه، بخشي از يك درخت
(درخت گلخدا يا صنوبر) كه رفته رفته پديدار ميشود

و سمت راست، وسط عكس
بايد سرازيري ملايمي باشد

و يك خانهِ چوبي كوچك.
در زمينهِ عكس درياچهاي است

و ماورايش چند تپهِ كوتاه
عكس يك روز بعد غرق شدن من گرفته شد

من در درياچهام، وسط تصوير
دقيقاً زير سطح

مشكل است كه بگويم دقيقاً كجايم
يا چقدر كوچكم چقدر بزرگ

آب
نور را شكسته است

اما اگر مدتي مديد
خوب نگاه كنيد

ميتوانيد
مرا ببينيد

This is a Photograph of Me
It Was taken some time ago.

At First it seems to be a smeared
Print: blurred lines and grey flecks blended with the paper؛

gentle slope, a small frame house. a tree (balsam or spruce) emerging and, to the right, half way up what ought
to be a then, as you scan it, you see in the left- hand corner a thing that is like a branch: part of

In the background
there is a lake, and beyond that, some low hills.

The photogragh was taken the day after l drowned(.
I am in the lake, in the center of the picture, just under the surface.
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با خطوط محو و سايه روشنهاي خاكستري

چيزي مي بينيد شبيه شاخه، بخشي از يك درخت
(درخت گلخدا يا صنوبر) كه رفته رفته پديدار ميشود

عكس يك روز بعد غرق شدن من گرفته شد



It is difficult to say where precisely, or to say how large or small I am:
the effect of the water
on light is a distortion

but if you look long enough,

eventually you will be able to see me(.

شعر دوم
اين عكس كليشهاي از پيري من است

ميدانم تغيير كردهام
تغيير يافته ام

اما اين قيافهِ بيروح مال كيست؟
پر كك و مك و وسيع و گرد و قلمبه

معلق در كاغذ خالي
انگار كسي از تلسكوپ

به كك و مك ماه نگاه كند
از صندليام ميپرم

بر ضد جاذبه به بالا كشيده ميشوم
منحرف ميشوم

و در باغي فرود ميآيم
ميان علفها گشتي ميزنم

سر كت و گندهام
آفتاب را بر سايهِ آبكندهاي محاط

باز ميتاباند
گودالچههاي دو دهانه

گونههايم را چاك داده و چشمهايم را دريدهاند
بين راه

دور درختان سيب ميچرخم
ستارگان سوسو زنان

گرد سرم چرخ ميخورند
من وجوديام

كه نور او را خورده است

Daguerreotype Taken in Old Age
I Know I change have changed

but whose is this Vapid Face
pitted and vast, rotund

suspended in empty paper
as though in a telescope

the granular moon
I rise from my chair

pulling against gravity
I turn away and go out into the garden

craters I revolve among the vegetables, my head ponderous reflecting the sun in shadows from2the pocketed
ravines cut in my cheeks, my eye- sockets

among the paths
I orbit

the apple trees white white spinning stars around me
I am being

eaten away by light

• ت سيلويا پلات
 چندان ضرورتي ندارد و درسيلويا پلات در ايران چهره شناخته شده اي است و با مجال اندكي كه ما داريم نقل شرح حال او

اين جا تنها به بررسي شعر استعارات و ترجمه شعر آينه او مي پردازيم.

اشاره:
ميدارند. در اين شعر پلات ازشعرا با استفاده از استعاره، ايده خاصي را جستوجو ميكنند و ذهن ما را به تفكري منطقي وا 

اخل استعارهها جاسازيزبان يك زن حامله سخن ميگويد و حالات او را همچون معمايي براي ما مطرح ميكند. استعارهها د
 سيلابي9ماي شدهاند و همه سيستم استعاري، استعاره براي روح كسي است كه دارد نمود مييابد. منظور از مع

آفرينش به معناي حاملگي و بارداري است. شاعر ايده آبستني پشت شعر را به عنوان يك استعاره براي pregnancyكلمه
جه داشته باشيم كه منشاانساني و وجوديافتن بهكار ميگيرد. شاعر به اهميت اصوات به خوبي واقف است و اگر به اين تو

اوليه خلق كلمهاند وعالم كلمه است و اينكه سيلابها، از صامت و مصوت تشكيل ميشوند و اين صامتها و مصوتها مواد 
 مصرع9ندان مي شود. به اين مسئله نيز توجه داشته باشيم كه زايش نيز نوعي آفرينش است زيبايي شعر براي ما صد چ
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گونههايم را چاك داده و چشمهايم را دريدهاند

I turn away and go out into the garden
craters I revolve among the vegetables, my head ponderous reflecting the sun in shadows from2the pocketed

ravines cut in my cheeks, my eye- sockets



 كه نهمين حرف الفباي انگليسي است نيز بي سبب نيست. تمامI ماه حاملگي است و تاءكيد روي حرف9شعر نيز بيانگر 
ستند. اين شعر از مصاديقمواردي كه شاعر خود را بدانها تشبيه ميكند حالت گرد و مدور دارند و بيانگر حالت حاملگي ه

show.not tellبارز اين ضربالمثل انگليسي است
يعني نشان بدهيد نگوييد!

استعارات
سيلويا پلات

من يك معمايم
 هجا:9در 

يك فيل، يا يك خانه سترگ
يك هندوانه

سيار
بين دو پيچك

يك ميوه قرمز،
يك توپ

يا يك كنده مرغوب!
يك گِرده نان بزرگ
با ظاهري ورآمده.

يا پولهايي نو
در همياني حجيم

من يك سري ابزار هستم
يك چوببست

يا يك گاو با گوسالهاش
يك خورجين

از سيبهاي كال
يا يك قطار پُر

كزان نتوان پياده شد.

Metaphors by Sylvia Plath

I'm a riddle in nine syllables.
An elephant, a ponderous house,
A melon strolling on two tendrils.

O red fruit, ivory, fine timbers!
This loaf's big with its yeasty rising.

Money's new-minted in this fat purse.
I'm a means, a stage, a cow in calf.

I've eaten a bag of green apples,
Boarded the train there's no getting off.

آينه
<سيلويا پلات>

من سيم گونم و شفاف و دقيق
بي هيچ تصور قبلي

فوراً مي بلعم
هر چيزي را كه مي بينم

از عشق يا تنفر
مه يا غباري رويم نيست

من بيرحم نيستم
تنها مي نمايانم

راستي و درستي را
چون چشم

يك بت حقير چهار گوش
بيشتر وقتها

رو در روي ديوار مقابل
به تفكر مي پردازم

ديوار صورتي است و پر كك و مك
مدتها مي نگرم بر آن

فكر مي كنم
جزيي از قلب من است

اما اين يك احساس بيهوده است
تاريكي
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This loaf's big with its yeasty rising.
Money's new-minted in this fat purse.

I'm a means, a stage, a cow in calf.

Boarded the train there's no getting off.



بارها ما را از هم جدا كرد
هان ! من مثل يك درياچه هستم

زني بر من دولا مي شود
واقعيت خود را در من مي جويد

سپس رو مي چرخاند به سمت آن دروغ گويان ، شمع ها و ماه
من به پسِ پشتش مي نگرم

منعكس مي كنمش
به درستي

تنها اشك تحويلم مي دهد و لرزش دستانش را
برايش اهميت دارم
او مي رود و مي آيد

صبحها صورتش
جانشين ظلمت مي شود

در من او يك دختر جوان را....
در من او يك پيرزن را غرق كرده است

از پس اين پيرزن
رفته رفته به سويش پيش مي آيد

انگار يك ماهي دهشتناك

Mirror
I am silver and exact. I have no preconceptions

Whatever I see I swallow immediately
Just as it is , unmisted by love or dislike.

I am not cruel, only truthful-
The eye of a little god , four-comered.

Most of the time I meditate on the opposite wall.
It is pink , with speckles ,I have looked at it so long

I think it is a part of my heart . but it flickers.
Faces an darkness separate us over and over.

Now I am a lake. A woman bends over me,
Searching my reaches for what she really is.

Then she turns to those lairs ,the candles or the moon.
I see her back, and reflect it faithfully.

She rewards me with tears and an agitation of hands.
I am important to her. She comes and goes.

Each morning it is her face that replaces the darkness.
In me she has drowned a young girl ,and in me an old woman

Rises toward her day after day , like a terrible fish.
Silvia Plath

• ژاك پره ور، شاعر فرانسوي
كرانه هاي ماسه اي

عذاب ها، شكنجه ها
و بهتها

و تند بادها و جزر و مد
و كنون

سكون آبها
و تو

مثل آن كرانه هاي جلبكي
كه نسيم مي نوازدش

در پاياب ها
هوشيار يا كه گيجِ خواب

عذاب ها شكنجه ها
و بهتها

وتند بادها و جزر و مد
و كنون

سكون آبها
ولي به چشم نيمه باز تو

پرسه ي دو موجِ خُرد.
عذاب ها شكنجه ها
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The eye of a little god , four-comered.
Most of the time I meditate on the opposite wall.

It is pink , with speckles ,I have looked at it so long
I think it is a part of my heart . but it flickers.
Faces an darkness separate us over and over.

Now I am a lake. A woman bends over me,
Searching my reaches for what she really is.

Then she turns to those lairs ,the candles or the moon.
I see her back, and reflect it faithfully.

She rewards me with tears and an agitation of hands.
I am important to her. She comes and goes.

Each morning it is her face that replaces the darkness.
In me she has drowned a young girl ,and in me an old woman

Rises toward her day after day , like a terrible fish.



و بهت ها
و تند بادها و جزر و مد.

دو موجِ خُرد
كه عنقريب

منتظر غرق كردن منند

Jaques Prevert

Quicksands (sables mouvants(
torments and wonders winds and tides now already the sea has withdrawn

and you
like strand of seaweed gently caressed by the wind

In the shoals of the bed you are stirring and dreaming Torments and wonders
winds and tides

now already the sea has withdrawn but there in your half-awake eyes are lingering two small waves Torments
and wonders

winds and tides
two small waves waiting to drown me soon

• پنسيلوانيا رابرت فرانسيس

سگ تازي
پرسش بر انگيز است رفتارِ سگ تازي

مي جهد كه پاره پاره ام كند
يا دوستم گردد

اصلاً نمي فهمم كه قصدش چيست.
يا با زبان و يا به دندان

به سمت دست هاي خالي من خيز بر مي دارد
اينجاست

كه مي ايستم
تا كه

چه پيش آيد.

Robert Francis
The hound

Life the hound
Equivocal

Comes at the bound
Either to rend me

Or to be friend me.
I cannot tell

The bound s intent
Till he has sprung
At my bare hand

With teeth or tongue
Meanwhile I stand
And wait the event

• ويليام كارلوس ويليامز
 -- نيوجرسي1880

چرخ دستي قرمز

چه بسيار وابسته است
به اين چرخدستي قرمز

كه با آب باران جلا يافته است
كنار اين جوجههاي سپيد

William carlos Williams
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به سمت دست هاي خالي من خيز بر مي دارد



The red wheelbarrow
So mach depends

Upon
A red wheel

Baroow
ed with rainzGla

Water
Beside the white

Chickens

<اقتراح ترجمه>

---- پابلو نرودا1904شيلي 
از مترجمان سراسر كشور دعوت ميشود اين شعر را ترجمه كنند و به آدرس مجله بفرستند

III
Tell me is the rose naked

or is that her only dress

Why do trees conceal
the splendor of their roots

who hears the regrets
of the thieving automobile

standing world sadder than a train Is there anything in the
in the rain

پانوشت

منبع
The Book of Questions

Daly and translated by william O' written by Pablo Neruda,
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standing world sadder than a train Is there anything in the

Daly and translated by william O' written by Pablo Neruda,




